
خواست درس تفسیر را در روزهای یکشنبه و سه شــنبه در مکتب برگزار 

کنم تا مکتب تعطیل نشــود. مأموران مدام می آمدند و می پرســیدند که 

چه کار می کنیــد. من می گفتم که تفســیر قــرآن درس می دهم ولی در 

اصــل صحبت هایی ضد نظام شاهنشــاهی داشــتیم. به هــر حال، هر 

جایی از قرآن را کــه می گرفتیم، نکته ای برای اشــاره به ظلــم آن دوران 

داشت. حتی یک دوره ای سوره «ممتحنه» را تفسیر می کردم که حسابی 

به نظــام شاهنشــاهی هجوم می بــرد. خاطرم هســت آن زمــان مرحوم 

هاشــمی نژاد به برادرم پیام داده بود کــه «به خواهرتــان بگویید مراقب 

خودشان باشند. ممکن اســت رژیم همین درس تفسیر را بهانه ای برای 

دستگیری ایشان کند.» حقیقت هم این بود که کارهای ما را زیر 

نظر داشتند. منتظر بودند چیزی دستشان بیاید و ما 

را دستگیر کنند. مدتی هم دستشان به چیزی 

نرســید و از سرناچــاری مکتــب را تعطیل 

کردنــد. بعــد از تعطیل شــدن مکتب، 
سخنرانی هایم را در مسجدالنبی(ص)

خیابان کوهسنگی انجام می دادم. 

همان جا بودیم کــه انقلاب پیروز 

شــد. بعــد از انقلاب اســلامی، 

در مکتــب درس نهج البلاغــه 

می گفتــم. حکمت هــای این 

کتــاب بســیار زیــاد اســت و 

برای هر خــط از آن باید کتابی 

نوشت.»

مغز بیمه امیرالمؤمنین(ع) است

پــس از پیــروزی انقلاب تــا مدتی 

در مکتــب نرجــس به تدریــس علوم 

قرآنی و کلام ادامه می دهد. علاقه اش به 

نهج البلاغه باعث می شــود  در کنار جلسات 

آموزشی در مکتب نرجس، کم کم دوره هایی آموزشی 

نیز در منزل خود برگزار کند و این کلام بی نهایت پرمعنی را به بانوان 

بیشتری آموزش دهد اما با کهولت سن مجبور به تعطیل کردن جلسات 

می شود. «هم زمان با درس نهج البلاغه و تفسیر قرآن در مکتب، در خانه  

تدریس می کردم. جزوه های دست نوشــته را شــاگردانم دست نویس 

می کردند و بین هم می چرخاندند. خانم طاهایی که فوت کرد، حضور 

من هم در مکتب تقریبا کم رنگ شــد و مجالس تفســیر را کلا به خانه 

آوردم. درهای اتاق ها را باز می کردم تا خانم ها بنشــینند و تفسیرها را 

گوش کنند. البته همان ســال ها من آنفارکتوســی جزئی هم کردم که 

از نظر حرکتی و کلامی کمی برایم مشــکل ایجاد کــرد ولی الحمدلله 

به مغزم آســیبی نرســید و هیچ تأثیری روی حافظه ام نگذاشت. خانم 

دکتری کــه از من نوار مغز گرفتــه بود می گفت جالب اســت که مغزت 
هیچ مشکلی ندارد. در جوابش گفتم که این مغز بیمه امیرالمؤمنین(ع)

است. گفتم چون تفسیر و نهج البلاغه درس می دهم، خودشان از من 

مراقبــت می کنند. الان دیگــر توانایی برگزاری جلســات را ندارم ولی 

مطالعاتم ادامــه دارد. زمانی که ســکته کردم، در حــال تدوین جزوه 

خطبه ۳۱ نهج البلاغه بودم که یکی از خطبه های عرفانی 

و عمیق هم هست ولی متأســفانه نتوانسم آن را 

تمام کنم. الان دیگر در آستانه صدسالگی 

هســتم و خیلی از کارهایــم را خودم 

نمی توانــم انجــام دهــم. تــا چند 

ســال پیش همه کارهای خودم 

را می توانســتم انجــام دهم و 

آن قدر هنر داشــتم که همه 

دوخت ودوزهایــم را هــم 

خودم انجام می دادم ولی 

الان بایــد حتــما یــک نفر 

دست به کمکم باشد.»

 خانه ای که در آن یک قرن
به روی مردم باز بود

ایــن روزهــا کــه کلاس های 

برگــزار  نوقانــی  بانــو  درس 

و  قرآنــی  جلســات  نمی شــود، 

روضه های خانگی صدساله این خانه 

که میراث خانوادگی آن هاست ادامه دارد. 

شــاگردان نهج البلاغه دوســت او برای استفاده 

از جزوه هــا و درس گفته هــای او هم چنان بــه منزلش مراجعه 

می کنند و هم چنان هم نشــینی با این بانوی مقــدس برای میهمانان، 

از آموخته هــای بســیار سرشــار اســت. حتی اگــر کلامی نباشــد، از 

رفتــار او می تــوان فراگرفــت. نمونــه ای از آن وضــوی دائــم و تنظیم 

همیشگی صندلی نشــیمن رو به قبله و در دست داشتن دائم کلام ا... 

و نهج البلاغه است.

نگاهی کوتاه به زندگی  آیت ا... میرزا علی اکبر نوقانی، پدر و معلم بتول نوقانی

عالمِ اهلِ عمل
آیت ا... میــرزا علی اکــبر نوقانی، پــدر بانو 

نوقانی، در محلــه نوقان (نوغان) چشــم به 

جهان گشــود و به میــرزای نوقانی اشــتهار 

یافت. او تا بیست وهفت ســالگی در مشــهد 

نزد میرزا عبدالجواد ادیب نیشــابوری، حاج 

شیخ حســنعلی تهرانی و حاج ســید عباس 

شــاهرودی به تحصیــل دانش هــای دینی 

پرداخت.

میــرزا در ســال ۱۳۲۷ هجــری قمری، ســه 

سال پس از انقلاب مشروطه، برای فراگیری 

دانش هــای دینــی رهســپار نجــف شــد و 

دروس خارج فقه و اصــول را در محضر آیات 

محمدکاظم خراســانی، ســید محمدکاظم 

یزدی و شریعت اصفهانــی فراگرفت. پس از 

تکمیل تحصیلات و دریافت اجتهاد از میرزا 

محمدتقی شیرازی، مشهور به میرزای دوم، 

و حــاج شــیخ عبــدا... مازندرانی بــه ایران 

بازگشــت و در مشــهد بــه تدریــس دروس 

حوزوی پرداخت.

میرزا پس از بازگشــت از عتبات جز ســال 

۱۳۶۶ هجــری قمــری که به تهــران رفت، 

سفر دیگری به خارج از خراسان نداشت. 

فقط در اواخر عمر در سال ۱۳۶۸ هجری 

قمــری برابر با ۱۳۲۸ هجری شمســی به 

مکه مشرف شد. در همین سفر، دهه اول 

محرم در کربلا حضــور یافت و در صحن 

حرم سیدالشهدا(ع) به منبر رفت و مقتل 

خواند.

او از انگشت شــمار عالمانــی بــود که 

در عصر رضاشاه حق پوشــیدن لباس 

داشت. در سال ۱۳۲۳ هجری قمری، 

برابر با ۱۳۶۳ هجــری قمری، تصدی 

امور مدرســه نــواب از ســوی وزارت 

فرهنگ و اوقــاف به او واگذار شــد و 

تا پایان حیات خــود تولیت این 

مدرسه را برعهده داشت.

او با امام خمینــی(ره) رابطه ای بســیار 

دوستانه  داشت. امام(ره) پیش از درگذشت 

میرزا وقتی به مشــهد می آمد به بیت ایشان 

وارد می شد و پس از ارتحال میرزای نوقانی، 

به قصد ابراز تسلیت و دلجویی به مشهد آمد 

و هفتــه ای در منزل فرزنــدش، میرزا مهدی 

نوقانی، به سر برد. هم چنین به دعوت شیخ 

محمدحســین مطهری، پدر شــهید مرتضی 

مطهری، همراه امــام خمینی(ره) به فریمان 

رفت.

با مرحــوم حاج شــیخ عباس قمــی، مرحوم 

بروجــردی و مرحــوم ســید جمال  الدیــن 

برجســته  علــمای  دیگــر  و  گلپایگانــی 

قــم و عتبــات رابطــه نزدیــک داشــت و به 

درخواســت حاج شــیخ عباس قمی، مقدمه 

مفاتیح الجنان را نوشــت. در چاپ های اول 

مفاتیــح، نام میرزا در پایان مقدمه به چشــم 

می خورد.

ســه مقالــه، دو مقالــه، تعلیقــات بــر شرح 

نهج البلاغه ابن ابی الحدید شرح بخشــی از 

گوهر مراد و مجموعه اشــعار و جنگ خطابه 

از مجموعــه تألیفات آیت ا... نوقانی اســت 

که از آن میــان فقط ســه مقالــه و مجموعه 

اشعار به چاپ رسیده اســت. گفته می شود 

به درخواســت برخــی از بزرگان، ســه مقاله 

را در نقد و بررســی مقالات ماتریالیست ها، 

مسیحیان و مسلمانان نوشت.

این عالم عالی قدر شــب دهم جمادی الاول 

۱۳۷۰ هجری قمری برابر با ۲۸ بهمن ۱۳۲۹

هجری شمسی براثر ســکته قلبی درگذشت 

و در دارالسعاده حرم مطهر رضوی دفن شد.

هم زمان با درس نهج البلاغه و 
تفس�یر قرآن در مکتب،در خانه  درس 
می دادم. جزوه های دست نوشته را 
شاگردانم دست نویس می کردند 
و ب�ین هم می چرخاندند. خانم 
طاهایی که فوت کرد، حضور من 

هم در مکتب تقریبا کم رنگ شد و 
مجالس تفس�یر را به  تمامی خانه 
آوردم. درهای اتاق ها را باز می کردم 
تا خانم ها بنش�نند و تفس�یرها را 

گوش کنند
۶
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دانش هــای دینــی رهســپار نجــف شــد و 

دروس خارج فقه و اصــول را در محضر آیات 

محمدکاظم خراســانی، ســید محمدکاظم 

یزدی و شریعت اصفهانــی فراگرفت. پس از 

تکمیل تحصیلات و دریافت اجتهاد از میرزا 

محمدتقی شیرازی، مشهور به میرزای دوم، 

و حــاج شــیخ عبــدا... مازندرانی بــه ایران 

بازگشــت و در مشــهد بــه تدریــس دروس 

حوزوی پرداخت.

میرزا پس از بازگشــت از عتبات جز ســال 

۱۳۶۶

سفر دیگری به خارج از خراسان نداشت. 

فقط در اواخر عمر در سال 

قمــری برابر با 

مکه مشرف شد. در همین سفر، دهه اول 

محرم در کربلا حضــور یافت و در صحن 

حرم سیدالشهدا

خواند.

او از انگشت شــمار عالمانــی بــود که 

در عصر رضاشاه حق پوشــیدن لباس 

داشت. در سال 


